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نسل‌کشی بیشـــرمانه اسرائیلی‌ها در غزه یک 
بار دیگـــر ثابت کرد آنچـــه »قدرت«های بزرگ 
غربی »نظم جهانـــی« نامیده‌انـــد، بی‌اعتبار 
شده اســـت و باز هم باید در این روال تجدید 

نظر اساسی شود.
تحلیلگران امور اجتماعی و سیاســـی در غرب 
می‌گوینـــد، یک بار دیگر برخـــی دیوانگی‌های 
سیاســـی و پرهیز بعضی دولت‌ها از خردورزی، 
جهان را به‌هـــم ریخته و انتظـــار مجریان این 
فرآیندها از ثمر دادن این حرکات غیرعقلایی 
بی‌اثر مانده اســـت. »قدرت«هـــای غربی هر 

بار بـــر این امید واهـــی تکیه زده‌انـــد که چون 
روال تازه‌ای را برای ژئوپلیتیک سیاسی تعریف 
و اجرایـــی کرده‌انـــد، بنابرایـــن دنیا بـــا قدرت 
هر چه بیشـــتر روی پای خود خواهد ایســـتاد، 
امـــا جنایات عظیـــم 10 ماه اخیر رژیم ســـفاک 
صهیونیســـتی در باریکه غـــزه و کرانه باختری 
و اخیـــراً در جنـــوب لبنان نشـــان داده که اولاً 
این »قدرت«ها دیگر جبروت ســـابق را ندارند 
و پایـــان عصر جنگ‌افروزی‌شـــان فرا رســـیده 
اســـت و ثانیـــاً زیاده‌خواهـــی برخـــی از آنها در 
شـــرایطی صورت می‌پذیرد که عصر اســـتثمار 
ســـایر کشـــورها و ملت‌هـــا پایان یافتـــه و باید 
نظمـــی نوین و البته منصفانه‌تـــر را پی ریخت.

 
دست‌های آغشته به خون

چه در پایان جنگ جهانی اول )1914 تا 1918( 
و چـــه در خاتمه جنـــگ جهانـــی دوم )1939 
تـــا 1945( دولت‌هـــای پیـــروز ایـــن جنگ‌ها 

مجبـــور شـــدند جغرافیای سیاســـی جدیدی 
را بـــرای دنیایـــی کـــه از درون خاکســـتر ایـــن 
جنگ‌هـــا برمی‌خاســـت، تعریـــف و اجرایـــی 
کننـــد اما تنها چیزی که پـــس از این جنگ‌ها 
به دســـت آمـــد، صلح بـــود و آن هـــم صلحی 
موقت. جنگ ویتنام کـــه امریکای جهانخوار 
آن را بـــه مـــدت 15 ســـال در شـــرق آســـیا به 
بهانـــه ســـرکوب کمونیســـم بـــه راه انداخت 
و پاکســـازی قومـــی هولنـــاک صرب‌هـــا در 
بوســـنی در ســـال‌های 1992 تا 1995 تجاوزاتی 
آشـــکار نه‌فقط بـــه قوم‌ها و بعضـــی ملیت‌ها 
بلکـــه به کل صلـــح جهانی بودنـــد. واقعه »11 
ســـپتامبر« این بهانـــه را به دســـت امریکا داد 
تا به عراق و افغانســـتان لشکرکشـــی کند اما 
نه سلاح‌های کشـــتارجمعی که امریکا ادعای 
آن را داشت در عراق کشـــف شد و نه اعضای 
»طالبان« در افغانســـتان ســـرکوب شـــدند.  
جنگ غـــزه حد کمال شـــقاوت‌ اســـت زیرا با 
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دســـت‌های آغشـــته به خـــون جنایتکاران 
صهیونیستی موجب شـــهادت بیش از 40 
هزار فلســـطینی و مجروح شـــدن فزون‌تر 

از 91 هـــزار از آنان هم شـــده اســـت.
 

 سرفصل‌هایی جدید
 در روابط پنهانی

آنچـــه نظم نویـــن جهانـــی نامیده شـــده، 
ی  مه‌هـــا برنا و  حی‌هـــا  ا طر ل  محصـــو
»قدرت«هـــای بـــزرگ و توقـــع گـــوش بـــه 
فرمان بودن کشـــورهای کوچک‌تـــر از آنها 
بـــود ولی چنین چیزی آنقدرها هم شـــکل 
نگرفـــت، زیـــرا بـــا گذشـــت زمـــان فاصله 
بیـــن کشـــورهایی کـــه خـــود را »ابرقدرت« 
می‌انگارنـــد و کشـــورهای کوچـــک کمتر و 
کمتر شـــد و این بـــاور در کشـــورهای فاقد 
اســـم و رســـم به وجود آمد که چرا آنها باید 
دائمـــاً بـــه ابرقدرت‌های رنگ‌باختـــه ادای 
احتـــرام کننـــد. ســـازمان ملل نیـــز حجم 
حمایت خود را از کشورهای »کم‌برخوردار« 
فزونی بخشـــید و در نهایـــت جهانی خلق 
شـــد که بـــا دنیـــای کوچک‌تـــر و محدودتر 
دهه‌های 1910 تا 1960 زمین تا آســـمان فرق 
دارد. امروز در توصیف و ترسیم نظم نوین 
جهانی هم تغییرات ســـترگی حاصل آمده 
و حق مســـلم کشورها در تعیین سرنوشت 
خویـــش ســـبب شـــده قدرت‌هـــای بزرگ 
ســـرفصل‌های جدیـــدی را در روابـــط خود 

با این کشـــورها بگشـــایند.
 

 شعار‌های غیر قابل اجرا
دیرزمانـــی »قدرت«های بـــزرگ این جربزه 
و امـــکان را داشـــتند کـــه بـــه کشـــورهای 
کوچـــک زور بگوینـــد و با تهدیـــد و ارعاب 
آنهـــا را وادار بـــه تأســـی از خواســـته‌های 
هرگونـــه  امـــا  وز  امـــر کننـــد.  خویـــش 
تهدیدی از جانـــب آنها بـــا مقاومت مللی 
مواجـــه می‌شـــود کـــه بپاخاســـته‌اند و به 
چشـــم می‌بیننـــد کـــه ابرقدرت‌هـــا رنـــگ 
باخته‌انـــد و فاقـــد ســـازکارهایی هســـتند 
کـــه در گذشـــته نزدیـــک می‌توانســـتند با 
آن هرگونـــه خیزشـــی را ســـرکوب کننـــد. 
امـــروز آنچـــه در غـــزه روی می‌دهـــد، نماد 
کامل وحشـــیگری دولتی اســـت که چون 
امریکا بـــه لابـــی صهیونیســـت‌ها محتاج 
اســـت حق هر کار ددمنشـــانه‌ای را به خود 
می‌دهـــد و رودخانـــه‌ای از خـــون در ایـــن 
منطقـــه بـــه راه انداختـــه و آن هـــم به این 
بهانه واهـــی که ســـازمان حمـــاس در روز 
7 اکتبـــر 2023 )15 مهـــر 1403( حملـــه‌ای 

جانانـــه را از زمین، هوا و دریا به اســـرائیل 
بـــه اجـــرا گذاشـــت و پایه‌های ایـــن دولت 
پوشـــالی را بشـــدت سســـت ســـاخت و 
به‌درســـتی نـــام »طوفان‌الاقصـــی« را بـــر 
ایـــن عملیـــات گذاشـــت. آمـــار می‌گویند 
80 درصـــد از ســـاختمان‌های غـــزه بـــر اثر 
بمباران‌هـــای شـــبانه‌روزی ایـــن منطقـــه 
ویران یـــا نیمه‌مخروبـــه شـــده و 90 درصد 
مردم مجبـــور به ترک خانه و کاشـــانه خود 
و اســـکان موقت در نقاطی تازه شـــده‌اند. 
اســـرائیلی‌ها بـــه کشـــتن‌های »فیزیکـــی« 
اکتفـــا نکـــرده و از طریـــق جلوگیـــری از 
رســـیدن غـــذا و دارو به فلســـطینی‌ها هم 
جـــان انســـان‌های فراوانی را ســـتانده‌اند 
که تعداد چشمگیری از آنها زنان و کودکان 
بی‌پناه بوده‌اند. در منشـــور شورای امنیت 
ســـازمان ملـــل کـــه پـــس از اتمـــام جنگ 
جهانـــی دوم تنظیـــم و ارائه شـــد، تصریح 
شـــده که هرگـــز نباید در جهان پاکســـازی 
قومـــی صـــورت پذیـــرد و جنایـــات جنگی 
تحقـــق یابد، امـــا کافی اســـت بـــه تصاویر 
گرفته شـــده از جنگ جـــاری در غزه توجه 
کنیـــد تـــا دریابید اینهـــا فقط شـــعارهایی 
اســـت که کوچک‌ترین مجـــال و علاقه‌ای 

بـــرای اجـــرای واقعـــی آنها وجود نـــدارد.
 

 بازنده اصلی معادلات جدید
نظامیـــان اســـرائیل بـــه بهانه لـــزوم دفاع 
از خـــود 10 ماه اســـت که در غـــزه قتل‌عام 
می‌کنند و »قدرت«های بزرگ فقط تماشـــا 
می‌کنند و بدتر اینکه با مســـلح ســـاختن 
نســـل‌کش‌های حاکم بـــر تل‌آویـــو، آنها را 
به اســـتمرار ایـــن جنایات عظیـــم نادیده 
نائـــل می‌ســـازند.تنها چیزی کـــه می‌توان 
از ایـــن قضیه اســـتنباط کرد، لـــزوم تغییر 
باورهـــای گذشـــته دربـــاره کشـــورهای بـــه 
اصطـــاح »ابرقـــدرت« و رفتـــن به ســـمت 
و ســـوی نظـــم و ترتیبـــی اســـت کـــه برای 
جهان فعلی در ماه هشـــتم از ســـال 2024 
قابل درک و معنا کردن باشـــد و کشورهای 
بزرگ ترسیم‌کننده‌های اصلی آن نباشند. 
امریکا بازنـــده اصلی این معـــادلات جدید 
است زیرا رســـوایی‌اش در زمینه حمایت از 
رژیم نامشـــروع تل‌آویو، هرگونه وجاهتی 
را از آنهـــا ســـلب کـــرده و آنها را به شـــریک 
بـــزرگ جنایتـــکاران صهیونیســـتی تبدیل 
ســـاخته و اگر رخدادهای اخیـــر فقط یک 
بهره در جهان داشـــته باشد، ایجاد همین 
باور تـــازه و واقعی در نزد جهانیان اســـت.
Aljazeera.com :منبع

 پایان عمر 
»ابرقدرت«های رنگ‌باخته
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معاون بایدن بر رنج و درد فلسطینیان در جنگ غزه تأکید کرد

»تراژدی غزه« یا حمایت از اسرائیل؛ مسأله این است
دســـت دادن دو مقام سیاســـی دنیا در حاشـــیه یک دیدار پـــر از جنجال، 
خیلـــی از حدس و گمان‌هـــا را کمی بـــه واقعیت نزدیک کـــرد، دیداری که 
پـــای مردم غـــزه را هم بـــه میـــان آورد و خانم معـــاون از درد و رنـــج آنها به 
عنـــوان یک تراژدی غمبـــار گفت. کامـــالا هریس در جریان دیـــدار خود با 
بنیامین نتانیاهو خواســـت به جنـــگ نابرابر غزه پایان دهـــد و اوضاع غزه 
با امـــکان ایجاد وضعیتی انســـانی تغییر کند، اما در کنار دســـت دوســـتی 
دادن بـــه بی‌بـــی تأکید کرد هرچند اســـرائیل در برخی موارد حـــق دفاع از 
خود را دارد اما او در برابر شـــرایط انسانی وخیم در نوار غزه ساکت نخواهد 
ماند. در مقابل حماس مواضع اتخاذ شـــده هریس درخصوص غزه را یک 

دروغ‌پردازی در آغاز کمپین انتخاباتی او دانســـت.
نامـــزد دموکـــرات انتخابـــات آتی امریکا مشـــابه ایـــن حرف‌هـــا را چند ماه 
پیـــش در پنجاه و نهمین ســـالگرد رویـــداد معروف به »یکشـــنبه خونین« 
در شـــهر ســـلما ایالت آلاباما بر زبان آورد، او گفت »آنچه ما هـــر روز در غزه 
می‌بینیم، ویرانگر اســـت. شـــرایط غیر انسانی اســـت و انسانیت مشترک 
ما، ما را وادار به عکس‌العمل می‌کند.« هریس در آن ســـخنرانی خواســـتار 
آتش‌بس فوری در غزه شـــد و از اســـرائیل خواســـت با فراهم آوردن امکان 
ورود کمک‌های بشردوســـتانه بیشـــتر به این باریکه محاصره‌شده به آنچه 
شرایط »غیرانسانی« و »فاجعه انســـانی« در غزه خوانده است، پایان دهد. 
او در کنار انتقاد به سیاســـت‌های تل‌آویو از حماس نیز خواست تا شرایط 

آتش‌بـــس و آزادی گروگان‌های اســـرائیلی را بپذیرد.
هریـــس در حالی بـــرای شـــرایط زندگی و اوضـــاع وخیم غزه ابـــراز نگرانی 
کـــرده که کشـــورش طـــی 9 ما جنـــگ اســـرائیل علیـــه غـــزه از هیچ‌گونه 
کمک مالـــی و تســـلیحاتی دریغ نکرده اســـت و ژســـت حمایتگـــر خود را 
بـــرای رفیق دیرینـــه‌اش حفظ کرده اســـت، بایدن بارها حمایـــت خود را از 
اقدامات اســـرائیل در ســـرزمین‌های اشـــغالی اعلام کرده اســـت و در برابر 
اعتراض‌هـــای درونی جامـــع امریکا بویژه دانشـــجویان دانشـــگاه‌های این 

کشـــور واکنش متفاوتی نشـــان نداد.
معـــاون رئیس‌جمهـــور امریـــکا کـــه احتمـــالاً قـــرار اســـت نماینـــده 
دموکرات‌هـــای در صحنـــه سیاســـی ایالات متحده باشـــد خـــودش را 
متعهـــد به اســـرائیل و امنیـــت این رژیـــم می‌داند، اما تـــاش می‌کند 
وجهه‌ای دیگر را برای خودش دســـت‌و‌پا کند تا شاید میزان محبوبیت 
او در میـــان معترضـــان به جنگ غزه بالا بـــرود، او گفته زمان آتش‌بس 
در غـــزه فرارســـیده اســـت و راه‌حل دو دولتی تنها مســـیری اســـت که 
آزادی، امنیت و رفاه فلســـطینی‌ها را تأمین می‌کند. ژســـتی که بسیاری 
معتقدند ممکن اســـت هریس را به ســـمت و ســـوی انتقاد جدی‌تری 

نســـبت به سیاست‌های اســـرائیل ببرد.
اگرچـــه هریـــس بـــر حمایـــت تزلزل‌ناپذیـــر امریـــکا از مواضـــع تل‌آویو در 
خاورمیانـــه و حمایـــت از رژیـــم صهیونیســـتی به‌عنـــوان یکی از شـــرکای 
نزدیک واشـــنگتن تأکید کـــرده و روحیاتش به دلیل زندگی بـــا خانواده‌ای 
یهودی و همســـری یهودی، دلیلی نیســـت که او را ملزم بـــه تعلق خاطر به 
صهیونیســـم دانســـت، آنچه پرواضح اســـت حتی با روی کار آمدن هریس 
چیزی از ســـایه چتـــر حمایتی امریکا از رژیم صهیونیســـتی کم نمی‌شـــود 
امـــا آنچـــه برای هریـــس اولویـــت اســـت، تعلق خاطـــر به ایـــالات متحده 

اســـت نه اسرائیل.


